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  المحجوب هجويري در كشف »حجاب غيني«و  »ينيحجاب ر«

 *فرزاد جعفري

  چكيده

شتار و ساختار آن و هم از هجويري از امهات آثار عرفاني است كه هم از نظر سبك نوالمحجوب كشف«

يكـي از اصـطلاحات   . ضوع و محتوا سرمشقي براي آفرينش كتب عرفـاني پـس از خـود بـوده اسـت     حيث مو

ـ حجـاب  1: بندي دقيق آن به دو نوع كوشد تا با تقسيم است؛ هجويري مي» حجاب«اين كتاب  عرفاني بنيادين

هـدف خـود را از    وي. ، با شواهد قرآني به توضـيح آنهـا بپـردازد   )صفتي(=  ـ حجاب غيني2) ذاتي(=  ينير

ينـي  است كه حجـاب ر البتّه معتقد . داند ها مي اين حجاب) پيدا كردن، بيان و برداشتن(=  كشفتأليف اين اثر، 

كه حجاب كفر و ضلالت است، با جهد بنده زدودني نيست؛ بلكه بـه توفيـق و كيميـاگري حـق تعـالي ازبـين       

ولي وقوف بنده  ؛شود به مدد استغفار برداشته مي ،خبري است كه حجاب غفلت و بي،اما حجاب غيني . رود مي

 .رساند لقاي حق تعالي ميها و سعي در برداشتن آنها او را به قرب و  بر اين حجاب

 

 .يني، حجاب غينيفان و تصوف، هجويري، كشف، حجاب رعر: هاي كليديهواژ
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) مصـدر (هم به معني پوشـيدن   »حجاب«كلمة  :»كشف«و  »حجاب«تعريف لغوي 

. ؛ اما كاربرد آن در معناي اخيـر بيشـتر اسـت   )اسم(ب و پوششاست و هم به معني پرده، حاج

). ذيل مدخل ،1373دهخدا، ( »ب گويندهر چيزي كه بين دو چيز ديگر مانع باشد، آن را حجا«

در ). ، ذيـل مـدخل  ق 1374ابن منظور، (» است... ئق وستر، حاجز، رادع، مانع، عا«مترادف آن 

  ).111 ،ق 1405جرجاني، ( »لوبكايسترُ مطكلُ م« :آمده است تعريفاتال

 االلهُ يقال كشف. واريه او يغطّيهاظهره و رفع عنه ماي«: آمده است نجِدالمدر » كشف«ذيل واژة 

َدر «پس به معناي آشكار كردن و برداشتن است ). ذيل مدخل ،م 2003معلوف، ( »ه اي ازالةغم

و به نظر رسيدن چيزهـايي   لغت به معني آشكار شدن است و در اصطلاح صوفيه آشكار شدن

مؤلـف  ). 580 ،1375ي، ئرجـايي بخـارا  (» است كه بر فهم پوشيده و در پردة غيب نهان اسـت 

سرّاج ( »يستَترُ علي الفَهمِ فيكشَف عنه للعْبد كَأنَّه رأي عينٍما الكَشْف بيانُ«: نويسد مي اللمّع ب كتا

  ).346 م،1914طوسي، 

مصـدري اسـت از ريشـة    «آمـده اسـت كـه     المفـردات در  :ريمدر قرآن ك» حجاب«

در معناي مـانع و  . شود رسي و رسيدن به چيزي گفته ميو بازداشتن و ممانعت از دست» حجب«
 يرسورة شو 51، آية قرآن كريمدر ). 108 ،ق1392راغب اصفهاني، (» رود ر ميكا به نيز پوشش

و هـيچ بشـري را   « ؛ يعني»راء حجابٍحياً اومنْ وااللهُ إلّا و بشرٍ أنْ يكلمّهو ماكانَ ل«: آمده است كه
و نيز ضـمن روايـت    1»وحي يا از فراسوي حجابي] از راه[نرسد كه خدا با او سخن گويد جز 

و غفلت او از نماز واجب عصر به سبب شـيفتگي و دلبسـتگي بـه اسـبان     ) ع(حضرت سليمان
؛ يعنـي  )32/ص( »يرِ عن ذكْرِ ربي حتيّ تَـوارت بِالحجـاب  فقَالَ انيّ أحببت حب الخَ«: آمده است

هنگـام نمـاز گذشـت و    [واقعاً من دوستيِ اسبان را بر ياد پروردگـارم تـرجيح دادم تـا    : گفت«
و «سورة اعراف آمـده اسـت كـه     46و در آية شريفة   2».در پس حجابِ ظلمت شد] خورشيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .استفاده شده است محمدمهدي فولادوندبراي ترجمة آيات شريفة قرآن كريم دراين مقاله، از ترجمة استاد  -1
را بـه  » تـوارت « اند؛ برخـي از آنـان ضـمير در    اختلاف كرده درترجمة اين آية شريفه قران كريممفسران ومترجمان  -2
اسب ها را به خاطر يـاد پروردگـارم دوسـت    : سليمان گفت« اندچنين  معنا كردهاند واينبرگرداندهدر آية قبل » صافنات«

مترجمـان اخيـر ماننـد موسـوي گرمـارودي، مكـارم شـيرازي، ارفـع،         . »تااينكه آن اسبها دور و  ناپديـد شـدند  . دارممي
انـد  داده» سشم«هاي كهن از اين آيه ضمير را به اغلب ترجمه البته . انداين ترجمه را برگزيده... طاهري،عاملي،رضايي و
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كـه مـراد از آن دو گـروه، بهشـتيان و      »حايلي اسـت ] وهگر[ميان آن دو « ؛ يعني»بينهما حجاب
  .دوزخيان است

-به كسي كه مانع از ورود افراد نـزد سـلطان مـي   «نيز به معني مانع است،  »حاجب«واژة 

 ومانعي دو ابرو در چهره را به سبب اينكه براي ديدگان همچون نگهبانگفتند و شد،حاجب مي
  ).همان(» گويندجب حا ،كنند هستند و از آنها دفاع مي

سـت   اي پرده ،نزد عرفا و صوفيه حجاب :دراصطلاح عرفاني »حجاب و انواع آن«

در اصطلاح مانع ميان عاشق و معشوق را گويند در «دارد و  حق مستور ميكه سالك را از قرب 
دل كه مانع قبول تجليّ حقايق بود و مانع و اسباب پوشيدگي ميان فيوضات و تجليّات حـق و  

» با گوهر نفس بوده و با وي مشابهت و مناسبت نداشته باشـد چيزهايي است كه مخالف انسان 
  ).166 ،1354سجادي، (

طالـب آن  حجاب حايلي است كه واسطه و مانع ميان مطلوب و «: گويد ابونصر سرّاج مي
عارفان ديگر نيز به موضوع حجاب در اصـطلاح عرفـاني   ). 353 م،1914سرّاج طوسي، (» باشد

ضـمن   تعـرفّ شـرح ال  ةنويسـند انـد؛ بـراي مثـال،     اند و انواع حجاب را بيان كـرده  ختهآن پردا
شمارد و  دنيا، نفس، خلق و شيطان، نفس را حجاب حق مي: هاي چهارگانه بندي حجاب تقسيم

افرأيـت مـن   : گويـد  هر كه به هواي نفس رود خداي را بگذارد؛ چنان كه خداي مـي «: گويد مي
ه هلهتَّخَذَ اا26 ،1328مستملي بخاري، (» )45/23( واه.(  

محسوسات و هر علـم كـه از   «: گويد داند و مي امام محمد غزّالي علم ظاهر را حجاب مي
 »محجوب باشي) حق(رق باشي، از اين چون بدان مشغول و مستغ. راه محسوسات حاصل شود

پرسـيدند كـه   «: آمده است يدبايز به روايت از احوال الاولياء تذكرةدر ). 30-29 ،1361غزّالي، (
 م،1905عطّـار نيشـابوري،   (» تو از راه برخيز كه به حق رسيدي :راه به حق چگونه است، گفت

140.(  
حقيقـت  . حجاب، حايل است ميان طالـب و مطلـوب  «آمده است كه  شرح شطحياتدر 

 ،1344بقلـي شـيرازي،   (» منع كند از حق و اگرچه كواشف و معـارف بـود  حجاب، آنچه تو را 
روح انسـاني تـا بـر ملـك وملكـوت      « : گويـد  ، ميمرصادالعباد ، نويسندةالدين دايه نجم ).572

                                                                                                                                      
كشف الاسرار، تفسير نسفي، مجمع البيان، كشاف، التبيان، جوامـع الجـامع،   وموافق با ترجمة بالا در متن هستند از جمله 

هردو نظر   روض الجناناز اين آيه افتادگي دارد؛ مولف  هاي طبري و تاج التراجمترجمه... منهج الصادقين، تفسيرمقاتل و
اي،فولادوند وعلامه به روايت ابن عباس دانسته است؛ از متأخران الهي قمشه) ع(را از اميرمناناست و قول اخير را آورده

  . اندطباطبايي اين ترجمه رابرگزيده
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و آلـت جسـماني را در افعـال     گيردكند و به قالب انساني تعلقّ ميروحاني وجسماني گذر مي
شود جمله موجب حجب و بعـد و ظلمـت   س كه از وي صادر ميفَنَ دهد، هردم واستعمال مي

الجمله هركجا از آن انس چيزي باقي است تخم ايمان است، به دير و زود ايمـان  في. ..شدبامي
تواند آورد وهر كرا آن انس منقطع شده است ودرِ دل او با عالم غيب به كلي بسته شده ايمـان  

پس از تعريـف حجـاب، جملگـي عـوالم دنيـا و       وي). 109-108 ،1383رازي،(»ممكن نيست
روايات، مختلف آمده است، مانع و حجاب جمال حضـرت جلّـت    آخرت را كه اعداد آن طبق

تر است هفتاد هزار است كـه حـديث    آنچه مناسب«دانسته و به اين روايت اكتفا كرده است كه 
  ).310 همو،(» ةلمانَّ للهّ سبعين اَلف حجاب من نور و ظُصحيح بدان ناطق است كه 

: دانـد طوركليّ حجاب را دو نـوع مـي  بالا بهبا استناد به حديث نبوي  همداني القضاة عين 

از «:گويـد كه ميچنان. صفات روحاني حجاب نورانيِ)صفات نفساني ب ِحجاب ظلماني)الف

 ـظُ من نور و انَّ للهّ سبعين اَلف حجابٍ « :گويدالسلام بشنو كه ميمصطفي عليه ة لـو كشـفها   لم
ب َن اَدركهكُلّ م هجهو حاتبأحرقََت سلرَهـا   ها از نور و ظلمتاين حجاب »صخواص را باشد ام

ها باشد هزار حجاب عوام را جز ازين حجاب هاي خدا باشد،صفتهاي نور خواص را حجاب
كبر  باشد، بعضي ظلماني وبعضي نوراني، ظلماني چون شهوت وغضب وحقد وحسد و بخل و

هاي نوراني چون وحجاب. الذميمه غفلت الي ساير الاخلاق مال و جاه و ريا و حرص وحب و
  ).102 تا،بي ،دانيهم( »نماز و روزه وصدقه وتسبيح واذكار الي ساير الاخلاق الحميده

بينيم، در تعريف حجاب ميان متصوفه اتفاق اسـت امـا در تعـداد و انـواع      ميچنان كه  هم
ن گفتار استاد شـفيعي  در پايان به اي. كه اين خود جاي تحقيق دارد. اند ها اختلاف كرده حجاب

ها و تعـداد آنهـا و انـواع     اين حجابدر باب «: كنيم بسنده مي الطيّر منطق كدكني در تعليقات بر
روزبهان بقلي كتابي ويـژة   .نيست وفيه بحث شده است كه قابل استقصاآنها، چندان در كتب ص

، نيـز  الانـوار  والأسـتار فـي مقامـات اربـاب     الحجـب  كشـف ها نوشته است بـه نـام    اباين حج
هايي كه ميان خداي و  در روايات شيعي نيز سخناني دربارة حجاب. هجويري المحجوب كشف

  ).480 ،1383، كدكنيشفيعي(» شود بندگان وجود دارد، ديده مي
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كه از امهات آثـار  هجويري در نامگذاري كتاب خود،  :يني و حجاب غينيحجاب ر

رده است و هدف خود را از نوشتن آن كشـف انـواع   شود، دقتّ بسياري ك عرفاني محسوب مي
» جـز ايـن نـام او را انـدرخور نبـود     «: گويـد  داند و مي حجب بشريت و رسيدن به بصيرت مي

  ).6 ،1382هجويري، (
حجـاب  ) ، بينـي حجـاب ر ) الـف : شمارد دو نوع مي حجاب را طور كليّبه هجويري

  .غيني
كـه خـود    چنان. اند ها اشاره داشته نوع حجاب هجويري، مشايخ تصوف به اينالبتّه قبل از 

 ةِ الوطنات والغَينُ من جملـةِ ينُ من جملالرّ«: گويد االله عليه ـ مي  رحمه هجويري به نقل از جنيد  ـ
اري؛ وطن پايدار بـود و خطـر ط ـ  . لة خطرات، رين ازجملة وطنات است و غين ازجمالخطرات

ر مجتمع گردنـد، و بـاز چـون آيينـه     چه صقّالان بسياچنانكه از هيچ سنگ آيينه نتوان كرد، اگر
نگ گيرد به مصلقَه صافي شود؛ از آنچه تاريكي اندر سنگ اصلي است و روشنايي اندر آيينـه  ز

از سـاختن   اوهـدف   و) 8 همو،(» عاريتي را بقا نباشد صفت اصلي، چون اصل پايدار بود، آن 
هاي غيني را  ي عاريتي و صفتي يعني حجابها ها باشد و حجاب اين كتاب آنست تا صقّال دل

  .كشف و زايل كند
اصطلاح . مراد از اين نوع، حجاب كفر و شرك به خداي تعالي است: ينيحجاب ر) الف

علـي قلـوبهم ماكـانوا     نَرا كلّـا بـلْ  «: سـورة المطفّفـين اسـت    14شريفة از آية  برگرفته »رين«
  .»يكسبون

زنگي كه بـر روي چيـزي روشـن و درخشـان     «: نويسد مي» رين«عابدي در معناي  استاد
» شـود  نشيند، طبع، دنَس؛ در اصطلاح حجاب كفر و ضلالت كه تنهـا بـا ايمـان از دل دور مـي    

  ).618 همو،(
داند كه از جانب خداوند بر قلوب  هجويري اين نوع حجاب را پوشش و مانعي دائمي مي

زيرا كه خود حق تعالي ايـن   ،شود يكافران نشسته است و با اختيار و تلاش و كوشش زايل نم
. هاي آنان نهاده اسـت؛ پـس ايـن حجـاب حجـابي ذاتـي اسـت        مهر كفر و شقاوت را بر قلب

ينـي  پس حجاب ذاتي ـ كـه آن ر  «: گويد مي قرآن كريمهجويري با آوردن ادلّه از آيات محكم 
ي ـ تعـالي ـ    يكي بـود؛ چنانكـه خـدا    »طبع« و» ختم« و» رين«و معني . است ـ هرگز برنخيزد 

؛ آنگاه حكم ايـن ظـاهر كـرد و    »)فينالمطفّ/ 14( كلّا بلْ رانَ علي قلوبهم ماكانوُا يكسبون«: گفت

، آنگـاه علّـتش   »)البقـره / 16( تُنذرهم لايؤمنونلم إنَّ الّذينَ كفََروا سواء علَيهم ءأنَذرتَهم أم «: گفت



6 

طبَع االلهُ علـي قلـوبهم   «: ، و نيز گفت»)البقره/  7(سمعهم االلهُ علي قُلوبهم و علي  ختَمَ«: بيان كرد
  ).8-7 همو،(» )النّحل/ 108(

  :گويدمييني ربه حجاب  با اشاره در مثنوي الدين بلخي نيزجلالمولانا
  »هست بـر ســمـع و بـصـر مـهرِ خــدا        در حجب بس صورت است و بس صدا«

  )679بيت  ،2دفتر (
از جانب بنده زدودني نيست و كشف آن تنها از عهدة حق تعالي برآيـد،  ب اين حجاپس 

كيمياگري كه اگر توفيق ايمان نصيب بنده گرداند آهن زنگ خوردة وجـود او را بـه زر مبـدل    
). 8: 1382ي، رهجوي(» تبديل ذات اندر حكم غريب و بديع باشد، و اندر عين ناممكن«كند  مي

  :گويد جانب خداوند مي مولانا نيز در تبديل ذات از
  »كيمـيا داري كـه تبـديلـش كــني         گرچه جوي خون بود نيلش كني«

  )694بيت  ،2دفتر (
شمارد، مربوط به تبديل حكـم در   قسم اول سخن هجويري كه از نظر حكم آن را روا مي

نـاممكن اسـت   اما در قسم دوم از نظر عين . ذات است، مانند تبديل انسان كافر به انسان مؤمن
  .مانند تبديل ذات سنگ به انسان

انسان كافر به انسان مؤمن عابدي به نقل از شرح عبدالغفور آورده  ذاتدر توضيح تبديل 
الوجود باشد، چه تبديل ذات آهن به داروي كيميـا بـه    غريب و بديع باشد، ليكن ممكن«: است

د تا بـه انفـاس قدسـي مبـدل     گردد، يا آن كه شخص كه ذات وي حجاب حق باش زر مبدل مي
» االله زر نگـردد، لاتبـديلَ لخلـق   ] چـوب [داروي كيميـا خـوب   ] بـه [توان گفـت كـه    گردد، مي

  ).619 ،1382هجويري، (
. اسـت  )618 همـو، (» پوشيده شدن آسمان از ابر، ابر«در لغت  »غين«: حجاب غيني) ب

جـاب همـان غفلـت از    اين نوع ح. جاب غيني، پوشش و مانعي برداشتني و رفع شدني استح
دارد كه با استغفار برداشـته   حق است و يا حجابي است كه اولياءاالله را از كشف و شهود بازمي

. خفيـف و غلـيظ  : زد و آن بر دو گونـه باشـد  بي باشد بر دل كه به استغفار برخيحجا«شود  مي
انّـه  « ي و وليغليظ آن بود كه مر اهل غفلت را باشد و كباير را و خفيف مر همة خلق را از نب

اي به شرط بايـد و   پس غين غليظ را توبه »مرةٍّ ئةَاأستغفرُااللهَ في كُلِ يومٍ مليغانُ علي قلبي و انيّ لَ
  ). 568-567 همو،(» خفيف را رجوعي صادق به حق مر

قلب خـود  اما بنده بايد مراقب باشد و كدورات را بزدايد و  اين نوع حجاب، صفتي است
و . حجاب غيني زود برخيزد اما شرط آن آگاهي و هشـياري اسـت  . ل و صفا دهدرا مدام صيق
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اي كه تنها حـق را بينـد و    اينكه بنده تنها در طلب حق تعالي و عاشق و مشتاق او باشد به گونه
  ). 53: همان( »ا شود به حق بينا گرددنيخود ناب هركه به« به قول هجويري خود را در ميانه نيابد

  :گويد مي نويمث مولانا در
ــو تشــنه « ــر ك ــوار ه ــر ســر دي ــر ب   ت
  

ــي    ــر برم  ـ  زودت ــت و مـ   1ردكنــد خش
  تـر بـود بـر بانـگ آب     هر كه عاشـق   

  
ــت    ــوخ زف ــاب  او كل ــد از حج ــر كن   »ت

  )1213- 1212 ابيات ،2دفتر (   
كه بر دل اولياءاالله  خفيف آدميان در معرض حجاب غيني هستند، چه از نوعشك همة  بي

در باب روايت اما . كه بر دل ساير مؤمنان فرو نشيند غليظ چه از نوع بزرگان عارض شود وو 

 دانـيم و در  طـور كـه مـي    همـان  منسوب است،) ص(كه به پيامبر اكرم »... علي قلبي انهّ ليغانُ«
اولياء و انبياء الهي نيز در معرض حجـاب غينـي خفيـف     ،روايات و قرآن كريم ذكر شده است

و  استرا سوزني حجاب آمده) ع(را گندمي ره زده و عيسي) ع(آدمكه حضرت  چنان. 2اند بوده
  :آورده است اسرارنامهعطّار در . طور باقي نيز همين

  حجــاب آدم آمــد گنــدمي چنــد   «
  

  نــه گنــدم نــه بهشــت آمــد تــرا بنــد  
ــي     ــت نعلَ ــي گش ــاب راه موس   نحج

  
ــونيَن     ــتي ز ك ــين بگذش ــا نعل ــو ب   ت

ــود      ــوزني ب ــي س ــاب راه عيس   حج
  

ــر     ــرا در ه ــود ت ــي ب ــامي روزن   »مق
  )261- 259ابيات  ،1386ار نيشابوري، عطّ(  

، 1379نظامي، : ك.ر(پرورانده است الاسرار مخزناستادي اين موضوع را در  باو نظامي گنجوي 
28-29(.  

قرآن كـريم   است كه هم طبق نص صريح) ص(حضرت ختمي مرتبتوجود مبارك  فقط
بل ايشان خود در پـردة محرميـت بـا حـق      ،بودو هم مطابق روايات از هرگونه حجابي به دور 

والـنَّجمِ إذا  : دن ـك خورد و بيان مـي  خود سوگند مي كلام مباركاين را خداوند با  و استتعالي 
اب قوسينِ أوأدني، فَأوحي الي عبده ما اَوحـي،  ي، ثُم دنا فَتَدليّ، فكانَ قو هو بالافُقُِ الأعل... هوي،

در ... آيد،  چون فرود مي] قرآن[سوگند به اختر «يعني ) 11-7و  1 /النجم( د ما رأيماكذب الفؤُا
] لطـو  [به قدرِ ] اش فاصله[تر شد، تا  حالي كه او در افق اعلي بود، سپس نزديك آمد و نزديك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ).م، ذيل مدخل2003معلوف، (»يخالطه رملك الذي لاالعلطينال«:استآمده الُمنجِددر .سنگريزهبدون گلِ چسبان: مدر -1
  .همين مقاله، حجاب در قرآن كريم: رك) ع(يني حضرت سليمانبراي مثال حجاب غ -2
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اش آنچه را بايد وحي كند، وحي فرمود، آنچـه   تر شد، آنگاه به بنده كمان يا نزديك] انتهاي[دو 
  .»نكرد] ش[دل ديد انكار را

بي از گونه مـانع و حجـا   را هيچ) ص(وجود پيامبر اكرمگيريم كه ما از اين آيات نتيجه مي
، هـيچ  هاي اخـروي  هاي غفلت دنيوي و نه حجاب نه حجاب رؤيت و مشاهدة حق بازنداشت؛

ه در چنـان ك ـ . آن منحرف سازد كه ميل ايشان را از حق تعالي به بهشت و جز مانعي نتوانست
  ).17 /النجم( ما زاغَ البصرُ و ما طَغي: همان آيات شريفه آمده است ادامة

حق تعالي، نورالانوار است و حجاب در اصل مانعي است كـه خلايـق   حضرت   از طرفي
 »عليـه نـوراً  االلهُ الخَلقَْ في ظُلمه ثُم ألقي   خَلقََ« طبق حديث نبوي ،دارد مي را از پرتو نور حق باز

كشـف  انـواع    تمام رياضت ها ومجاهدات سالك براي آنست كه با ).265 ،ق 1373، سيوطي(
سالك چون به نوراالله رسيد، اكنـون  «به قرب نورالانوار برساند ودر اين مرحله  حجاب خود را

 چنـدان  روندة نوراالله است؛ تااكنون روندة نور عقل بود كار عقل تمام شد، اكنون روندة نوراالله
و سالك خدا را بينـد   هاي نوراني و ظلماني از پيش سالك برخيزدجمله حجابسيران كند كه 

) ص(پيـامبر اكـرم   آنكـه  حـال ).308 ،1379نسفي، (»و بشناسد، يعني نوراالله به درياي نور رسد
 ،1347فروزانفـر،  ( »نـوري  االلهُ  اَولَ مـا خَلَـقَ  « ود مظهر اين نور بر عالميان است طبق حديثخ

  :1نكه آن حقيقت نوراني محجوب گردد، باوري اشتباه استتصور ايپس ) 113
  »عصمتيان در حرمش پردگي           عصمت از او يافته پروردگي«

  )13 ،1379نظامي گنجوي، ( 
جاب بداشته است، تا تعالي ـ اين عالم را اندر محلّ ح  خداوند  ـپس « :گويد هجويري مي

انـد و بـه وجـود خـود از توحيـد حـقّ        يافته طبايع هريك در عالم خود به فرمان وي طمأنينت
محجوب گشته و ارواح اندر عالم به مزاج وي مشغول گشته و به مقارنت آن از محلّ خـلاص  
خود دور مانده، تا اسرار رباني اندر حقِّ عقول مشكل شده اسـت و لطـايف قـرب انـدر حـق      

و در محلّ . ب گشته استارواح پوشيده گشته، تا آدمي اندر مظلّة غفلت به هستي خود محجو
سپس او به پيدا كـردن  ). 14-13 ،1382هجويري، (» خصوصيت به حجاب خود معيوب گشته

ــان(=  ــه  هــاي غينــي مــي حجــاب) كشــف و بي ــاب خــود را ب ــردازد و نيمــة دوم كت ــوان  پ عن
، »االله تعـالي  فـي معرفـه  «گانه اعم از  يازده غيني هاي او حجاب ،كند ص ميمخت» الحجاب كشف«

كه مانع  هاييحجاب ها و كوشد تا پوشش هجويري مي. كند را ذكر مي» عهاسماع و بيان انو« الي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تعليقات استاد : براي مطالعه بيشتر رك. را ضعيف شمرده است... ابونصر سرّاج طوسي نيز حديث انَّه ليَغانُ علي قلبي -1
  .567، ص كشف المحجوبعابدي، 
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  .را به بنده بنماياند هاو آن كندكشف  اند، صال بنده به حق تعالي شدهاتّ
هجويري با استناد به آيات شـريفة قـرآن كـريم     :»حق تعالي در معرفت«حجاب اولكشف 

: گويـد كنـد و مـي  را بردو گونة علمي و حالي تقسـيم مـي  ،در هر بخش، معرفت به حق تعالي 
و براين باور است كه اين ) 391همو، (»معرفت حيات دل بود به حقّ و اعراض سرّ از جز حق«

ت علم به خداوند كه صحاست،چناناي از مردمان و علما و فقها وغير آن مشتبه شدهامر بر عده
ت حال به خداونـد را معرفـت   عارفان صح صوف ودانند در صورتي كه مشايخ ترا معرفت مي

يعنـي   ،ت علم نباشد، وصحت علم صحت حـال نباشـد  ت حال جز به صحكه صح«زيرا دانند
عرفا معرفت از نزد ). 392همو، (»عارف نباشد كه به حقّ عالم نباشد اما عالم بود كه عارف نبود

قيمـت  وي بـي قيمت هر كـس بـه معرفـت بـود و هركـه را معرفـت نبـود         و«علم برتر است 
  .)391همو، (»بود
حقيقت توحيد حكم كردن بود بر يگانگي چيزي به صحت « :»در توحيد« كشف حجاب دوم 

شريك  بديل والي چون در ذات وصفات و افعال بيحق تع و)408همو، (» علم به يگانگي آن
هجويري علاوه .نند ودانش ايشان به يگانگي توحيد استموحدان وي را بدين صفت دا ،است

كند كه وحدانيت از نظر بندةعارف آنست كه يگانگي وي عددي نيست تا به براين بيان مي
و واحد  بلكه احد بودن خداوند در ذات ،كم گردد ناقص و آنبا نفي زياد واثبات عددي ديگر 

آيد و وحدانيتش عددي و محدود يشمار نم بودن در صفات بدين معناست كه در حيطة
وي را مكان نيست  ؛كه هر جهتي را ديگر ستّة جهات بايد باشد تا وي را ستّة جهات ،نيست

بلكه ... طبع و عرض و نه جوهر و كه مكان را نيز مكاني بايد و ،ن بودمكان متمكّتا به اثبات 
  ).409- 408همو، (قصانو بري از همة نقايص و نپاك از همة آفات  متعالي از همة عيوب و

   :گويدحكيم الهي سنايي غزنوي مي
  صمـدست ونيـاز از و مخـذول      احدست و شمـار از او معزول «

  آن صمد ني كه حس شناسدو وهم    آن احد ني كه عقل داند و فهم 
 

  يكـي انــدر يكـي،  يكي باشـد   نه فــراوان نه انــدكي باشـد                        

  »هرگز انــدر يكـي غلـط نبــود     دوئي جز به دو سقط نبـود  در

  )64، 1383سنايي غزنوي، (                                                                                
اصـل آن   ،اسـت نظر هجويري ايمان را اصـلي وفرعـي   به :»در ايمان« كشف حجاب سوم
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معرفةٌ بالقلـب   الايمانُ«، )ع(وي مطابق قول امام علي . ن مراعات امرتصديق به دل است وفرع آ
ملٌ بالأركانبا و اقراربي خلاف ، برآنست كه از روي حقيقت )398، 1368شهيدي، (» للسان و ع

ايمان  و سپس وي) 421، 1383هجويري،(»ايمان معرفت است واقرار وپذيرفت عمل«ميان امت
حقيقـت اسـتغراق كامـل    درجملـه ايمـان بر  « : گويدداند و ميمي را در فناي كامل انسانكامل 

فاق بايد كرد كه غلبـة سـلطان   گرويدگان را بر اين اتّ صاف بنده باشد اندر طلب حق و جملةاو
اذا : انـد بود اسباب نكرت منفي بود كـه گفتـه  معرفت قاهر اوصاف نكرت بود و آنجا كه ايمان 

طَلَع الصب 423همو،(»ون صبح منتشر شد جمال چراغ ناچيز گشتچ. المصباح لَطَباح.(   

 طهارت تن: طهارت را دوگونه دانسته است هجويري :»طهارتدر «  چهارم كشف حجاب

طهارت دل معرفت طهارت بدن نماز درست نيايد، بيكه بيچنان«: گويدوي مي. طهارت دلو 
دل  تعالي است واز غير حق عرفا پاك كردن ضمير طهارت باطن نزد). 425همو،(»درست نيايد

هرگاه كه انديشة دنيا بر دلم گـذر  «:گفت-رحمةاالله عليه-كه ابويزيدشستن از دنيا و عقبي چنان
   .)428همو،(»بكنم وچون انديشة عقبي گذرد غسلي كند طهارتي

بين است، از اسم و رسـم و ظـاهر    هجويري عارفي باطن :»صلاةدر «  پنجم كشف حجاب

پس از تعريف نمـاز و اهميـت آن و ذكـر     »ةصلا«دارد در باب له ه باطن مسئو نظر بگذرد  مي
طاعت را از بـاب  آورد و پرداختن به نماز و  مي» محبت«فصلي در ) ص(احاديثي از پيامبر اكرم

 پردازد و عبـادت عاشـقانه    عشق ميسپس به ). 446همو،(داند  اي لقاء به پروردگار ميمحبت بر
محبت آن است كـه بـا طاعـات    «: داند ميان بنده و لقاي پروردگارش مي را راه برداشتن حجاب

محبوب دست در آغوش كني و از مخالفت وي اعراض كني؛ از آنچه هرگاه كه دوسـتي انـدر   
 لازم به ذكر است كه مولاناي). 456همو،(» تر بود ن دوست بر دوست آسانتر بود، فرما دل قوي

  :دانسته است و پردة ميان بنده و حق كنندة حجاب شق را برطرفع نيزبلخي 
  »كه عشق خلعت جانست و طوق كرَمّنا       براي ملك وصال و براي رفع حجاب«

  )3422 بيت ،1، ج1355مولوي، (
  :و

  »س دريدنست بـر آسمان پـريدن             صد پرده به هر نفَ عشق«
  )20201بيت  ،4، جوهم(

كـه عـلاوه    ،داندرا از فرايض ايمان مي زكاتهجويري  :»در زكات« كشف حجاب ششم 
؛بـراي  )459همـو،  (گردد وحقيقت زكات شكر گزاري نعمت اسـت برمال بر جاه نيز اطلاق مي
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تعالي وپرهيز از لهو و لعـب  زكات آن خدمت وعبادت حق مثال تندرستي نعمتي بزرگ است و
ي باطن نيـز واجـب   هانعمت زكات ،هاي ظاهر گزارده شودچنانكه  بايد حق نعمتو هماست 
  ).460-459همو،(است

حقيقـت روزه بـر امسـاك باشـد و كـلّ      «ينظر هجـوير به :»در روزه« كشف حجاب هفتم 
امسـاك  ). 470همو، (»طريقت اندر اين مضمر است و كمترين درجة اندر روزه گرسنگي است

 رة حـرام و ،بايد چشم را از نظـا اه داشتنگشرايطي دارد چنانكه حلق را بايد از شراب و طعام 
تن را از متابعت دنيا  آفت و غيبت و زبان را از گفتن لغو و شهوت و گوش را از استماع لهو و

 470همـو، (در حقيقت روزه مجاهده در حبس كردن تمام حواس است. مخالفت نگاه داشت و
شراب كار كودكـان و پيرزنـان بـود، بـل چـون كسـي را از معصـيت         روزه از طعام و«).471-

   ).472همو،(»همه احوال وي صوم بودعصمت بود 
حج مجاهدتي مر كشف مشـاهدت  «هجويري برآنست كه  :»در حج« كشف حجاب هشتم 

او  ).484همـو، (»را بود پس مقصود حج، نه ديدن خانه بود، كه مقصود كشف مشـاهدت باشـد  
شد چنان آنكه اندر مكّه در غيبت با«.در حضوروديگر  در غيبتيكي :داندحج را بردو نوع مي

وآنكه اندر خانة خـود حاضـر بـود    . بود كه اندر خانة خود؛ ازآنكه غيبتي از غيبتي اوليتر نيست
البتّه حضور  ).همان(»چنان بود كه به مكّة حاضر بود؛ از آنكه حضرتي از حضرتي اوليتر نيست

ا خـواهي تـا خداونـد ر   «: آن پيـر را گفتنـد  «هم جز به ارادت حق تعـالي مهيـا نشـود، چنانكـه    
» .بخواست و نديد، ومحمـد نخواسـت بديـد    چون موسي«:گفت »چرا؟«:گفتند »نه«: گفتا»بيني؟

پس خواست ما حجاب اعظم ما بود از ديدار حق، تعالي؛ از آنچه وجـود ارادت انـدر دوسـتي    
    ).487همو،(»مخالف بود ومخالفت حجاب باشد

يگر عرفا اهميت بالايي ادب نزد هجويري مانند د  :»در آداب صحبت« كشف حجاب نهم 
آداب «: گويـد مي داند وآداب آن ميق به او زيب و زينت همة امور ديني و دنيايي را متعلّ.دارد

اندر محبت حفظ حرمت و ايـن   اندر مردمي حفظ مروت است و اندر دين حفظ سنتّ است و
اهـل  )الـف :انـد از نظر او مردمان در ادب سه قسم). 492همو،(»هر سه به يكديگر پيوسته است

. داننـد و بلاغت و حفظ علوم و سمرهاي ملوك و اشـعار عـرب را ادب مـي    كه فصاحت دنيا
نگاهداشـت حـدود و تـرك     كه ادب نزد ايشان رياضت نفس و تأديب جوارح و اهل دين)ب

كه ادب نزد ايشان طهـارت دل اسـت و مراعـات سـرّ و وفـا       اهل خصوص)ج. شهوات است
   ).504-503همو، (كمتر نگريستن به خواطر پراكنده قت وداشتن ونگاه كردن عهد و
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اهل هر حرفه و صنعتي الفـاظ و عبـارات     :»در الفاظ ومفاهيم عرفاني« كشف حجاب دهم
الفـاظ وعبـارات   ، براي بيان اغراض خود وكتمـان سـرّ   خاصي دارند، اهل عرفان و تصوف نيز

ن، محاضره، مكاشفه، قبض، بسط، انس، حال، وقت، مقام، تمكي: مانند ؛گيرندخاصي به كار مي
هـاي  از فضـيلت ... علم، معرفت، شريعت، طريقـت، حقيقـت و  هيبت، قهر، لطف، نفي، اثبات، 

فصلي است كه درآن هجويري عبارات و اصطلاحات عرفاني را آورده و پرده  المحجوبكشف
. وشـافي اسـت  از معني و مفهوم آنها گشوده است و به انصاف براي اهل تحقيق فصلي كـافي  

در تصوف نوشـته  تين كتابي است كه به زبان فارسي نخس تعرفشر حاز المحجوب پس شفك
 قـات طب، معاللّبه آثار قبل از خود از جمله شرح تعرف علاوه بر شكبيهجويري و شده است 

و  وفيهالصا اينكه در اين فصل چه اندازه؛ استنظر داشته هرسالةقشيريني اصطلاحات عرفااز  ام
  .  تا چه مقدار كشف است، نياز به تحقيقي ديگر دارد را از آنها وام جسته و

فوايد دل  هجويري ابتدا بهترين مسموعات را كه باعث :»در سماع« كشف حجاب يازدهم 
سپس اقـرار بـه تـأثير    )537همو،(داندمي-عزّ اسمه-زوايد سرّ و لذّات گوش است، كلام ايزد و

  .شـمارد حرام يا مباح بودن سـماع را برمـي   در اختلاف آراء كند وين وحيوان ماصوات بر انسا
بريك چيز قطـع   .حكم اين بر وجوه است«دارد كه نظر خود را در باب سماع بيان مي در پايان

 .و اگر مبـاح مبـاح   ،حرام اگر حرام و ؛سماع حلال بود ،اگر تأثير اندر دل حلال بود .نتوان كرد
يـك   ، اطـلاق آن بـه  باطن حالش بر وجوه استق است و اندر چيزي را كه حكم ظاهرش فس

مثال اصل سماع همچون آفتاب اسـت كـه برهمـه    « به نظر او). 587-586همو،(»چيز محال بود
-يكي را مي: ها برافتد و هر چيزي را به مقدار مراتب آن چيز از آن ذوق و مشرب و باشدچيز

البتّـه سـماع را   ). 593همـو، (»گـدازد كي را ميي نوازد، وفروزد، ويكي را ميسوزد، يكي را مي
 هـاي دشـوار و  ، زيـرا در آفـت  دانـد و استماع آن را براي مبتديان جايز نميداندداري آدابي مي

     ).610همو،(افتندهاي صعب ميحجاب

شـود و مـؤمن حقيقـي بايـد از انـواع       ايجـاد حجـاب مـي    سـبب به نفـس  هرگونه توجه 
 انجامد در عرفان و تصـوف  كه به فناي سالك مي اين موضوع .رّا باشدها مب ها و انانيت ينيخودب

هر كه به خود نابينا شود به حقّ بينا گردد، «: گويد هجويري مي گسترش يافته است كه تا حدي
. بيـرون نباشـد  خود از آنچه كون طالب هم طالب بود و كار وي از وي به وي باشد، وي را از 

بيند ـ   ناقص بيند و يكي چشم از خود فرا كند و نبيند و آن كه ميپس يكي خود را بيند وليكن 
نبيند، بينايي حجاب نيابد و اين اصـلي   اگرچه ناقص بيند ـ ديدة وي حجاب است و آن كه مي 

االله عليـه ـ    و از اينجاسـت كـه شـبلي ـ رحمـه     ... ف و ارباب معانيقوي است اندر طريق تصو
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ف شرك اسـت از آنچـه آن   تصو »الغير ولاغير انةُ القلب عنْ رؤيةِالتصوف شرك لّاَنه صي«: گويد

در پـي كشـف    همداني القضاة عين ).53 همو،(» ر نيستصيانت دل بود از رؤيت غير و خود غي

انَّ «: كنـد  بيـان مـي   هاي نوراني و ظلماني است وقائل به حجابتعالي حجاب ميان بنده و حق
آنكه هنوز با كفـر باشـد و بـا    ... العرش حجابانِ بين االله و بينَ العبد وراء الكفُرَ والايمانَ مقامانِ منْ

» نباشـد  »كبرياء االله و ذاتـه «ايمان هنوز در اين دو حجاب باشد و سالك منتهي جز در حجابِ 
به خدا رساند، اسـلام  اي عزيز هرچه مرد را «: گويد و در جاي ديگر مي). 123 ،تا يب، همداني(

  ).25 همو،(» كفر است ،رچه مرد را از خدا بازدارداست و ه
بايست  عرفان در پي ارتباط مستقيم با خداست، بنابراين مي«: نويسد استاد پورنامداريان مي

هرچـه از قـرن   . هاي ميان خدا و عارف برداشته شود ها يا واسطه از نظر صوفيه به تدريج نشانه
تا بدان جـا كـه حتّـي نبـوت     . شويم ها مواجه مي  هواسطآييم با حذف بيشتر اين  دوم جلوتر مي

حاصل از طريق زيرا ايمان و اسلام . كند و حجاب پيدا مي هپيامبر و كتاب و سنت، حكم واسط
اسلام و ايمان واقعي نتيجة ارتباط مستقيم . شود ي ميها نيز اسلام و ايمان عادتي تلقّ اين واسطه

اي نباشـد، جـز خـود     ا واسـطه ه ميان انسان و خدك ؛با خداست و قرار گرفتن در شرايط وحي
 ،1384پورنامداريان، (» ميان برخيزد توحيد حقيقي وقتي است كه حتيّ اين حجاب نيز ازانسان،

139.(  
هـا نشـان    هجويري دو راه براي رسيدن به ايمان حقيقـي و برداشـته شـدن ايـن حجـاب     

از آنچه كشف حجاب وصف «عالي فناي كامل بنده و ديگر محبت به حق ت همان دهد، يكي مي
» پس ايمان و معرفت، محبت آمـد و علامـت محبـت طاعـت    . بشريت جز به عين محبت نبود

  ).428 ،1382هجويري،(
يابد كه پيوسـته بـه    پيشگاه محبوب باقي را درمي لذتّ حضور در وقتي پس مؤمن حقيقي

همـة اميـال و    ؛كنـد ق اهتمـام  در انجام طاعات و اوامر او از سر صـد  ؛ورزد او عشق و محبت 
هـر حجـابي كـه او را از     جويـد؛  گيرد و ميل و رضاي دوسـت را   هاي خود را ناديده  خواهش

در دلش غيردوست را  ؛دارد محبوبش غافل كند و مانع پيوستن او به اصل خود شود، از ميان بر
  .شاند، باشد كه در دل دوست نشيندنن 
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  :گيري نتيجه
هـاي  ر پي كشف حجـاب بين است و دهجويري عارفي باطن گيريم كه پايان نتيجه مي در

وي منطبق . دارد هاو نظر به باطن آن گذردمي ورتعالي از اسم و رسم و ظاهر امميان بنده و حق
كـه   ينـي حجـاب ر : كنـد ها را به دو نوع تقسـيم مـي  آيات قرآني و روايات اسلامي حجاببا 

قلوب كـافران نهـاده    كه از جانب پروردگار براتي ذست يحجاباست و  كفر و ضلالت حجاب
. مومنـان  غفلـت و كـدورت دل   سـت صـفتي و ناشـي از   كه حجابي حجاب غينياست و شده

است  و  غيني پرداخته گانةهاي يازدههجويري در قسمت دوم كتاب خود به بيان كشف حجاب
طريق معرفت حقيقـي بـه   اني با استناد به نص قران كريم و ذكر احاديث و روايات واخبار عرف

بـا   ي و .استبازگو كردهبر برخي مشتبه شود،  ممكن استاصول بنيادي اسلام و عرفان را كه 
كوشد تا با كشف حجـب طريـق رسـيدن طالـب بـه مطلـوب را       تأمل و تدقيق در آن امور مي

برداشـتن  فناي اوصاف بنـده و محبـت بـه حـق تعـالي را بـراي        هجويريطوركليّ هب. بنماياند
  .داند مؤثر مي الهيقرب  رسيدن به صفتي مؤمنان و يها حجاب
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